
مــا در منطقه ســردشــت مشغول 
انــجــام کــارهــای شناسایی بودیم. 
نــیــروهــایــمــان در مــهــابــاد مستقر 
ــه نـــام  ــ بــــودنــــد. در مـــنـــطـــقـــه ای ب
کشتارگاه. مهدی بعد از سرکشی 
از مقر لشکر، به سنگر اطلاعات 
ــاعـــات  ــفـ ــا در ارتـ ــگــر مــ ــد. ســن ــ ــ آم
ــود. مـــی خـــواســـت از  ــ ــردشـــت بـ سـ
نزدیک در جریان روند شناسایی ها 
قرار بگیرد. 23 یا 24 آبان بود. قبل 
از شروع جلسه به مهدی گفتم »تا 
کی قرار است ما این جا بمانیم؟ هوا 

27 آبــــــان مـــــاه 1363، مــهــدی 
زین الدین به همراه برادرش مجید، 
به منظور شرکت در جلسه قرارگاه 
عازم کرمانشاه می شوند. قرار بود 
در منطقه دوپــازا عملیاتی انجام 

شــود کــه مسئولان و فرماندهان 
قرارگاه برای هماهنگی امور مربوط 
به عملیات، از تعدادی فرماندهان 
ــرای  ــن ب ــدی ــن ال ازجــمــلــه مــهــدی زی
شرکت در جلسه دعوت می کنند. 

جلسه تا نزدیک غروب آفتاب طول 
می کشد. سپس مهدی و برادرش 
مجید سوار ماشین می شوند تا به 
مقر لشکر در منطقه سردشت 
بازگردند. با توجه به ناامن بودن  پیش درآمد

احمد فتوحی

خیلی سرد شده. شرایط جوی روز  
به روز بدتر می شود! با این وضع 
امــکــان دارد بــه مشکل بخوریم. 
تکلیف ما چیست؟« سری تکان 
داد و گفت: »حــالا بــرویــم جلسه 
بچه ها منتظرند.« ابتدای جلسه، 
ــی کــوچــکــش را  ــپ مــهــدی قــــرآن زی
درآورد. قــرآن را که باز کــرد، آیاتی 
از ســـوره کهف آمـــد. آن بخش از 
ســـوره کــه مــی فــرمــایــد: »هــرگــز در 
مورد کاری نگو من فردا آن را انجام 
می دهم. مگر اینکه خدا بخواهد. و 

هرگاه فراموش کردی، پروردگارت 
را به خاطر بیاور و بگو: امــیــدوارم 
که پروردگارم مرا به راهی روشن تر 
از این هدایت کند. آنها )اصحاب 
کــهــف( در غــارشــان سیصد ســال 
ُــه ســال نیز بر آن  درنــگ کردند و ن
ــد از مــدت  افـــزودنـــد. بــگــو: خــداون
تــوقــف شــان آگـــاه تـــر اســـت. غیب 
آسمان ها و زمین از آن اوست...« 
بعد از تلاوت قرآن، مهدی رو کرد به 
من و گفت »این هم جواب شما که 

پرسیدی تا کی باید اینجا بمانیم!« 
در آن موقعیت، بارش سنگین برف 
باعث شــده بــود کــه تمام موانع، 
ــا، مــیــادیــن مین،  ــاردارهــ ســیــم خــ
معبرهای باز شــده، همه زیر برف 
برود و پوشیده شود. من تمام این 
مـــوارد را بــه مهدی گــوشــزد کــردم. 
این آخرین جلسه ما با مهدی بود.
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